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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 ای غضب در پرتو نگاه توحیدی درمان ریشه

فرض کنید کسی  !فرد اصلاً به غضب نخواهد آمد، حل کنیمرا به غضب آمدن  های معرفتیریشه گرا

زورتان هم  ؛چه غریبه چه آشنا ...یا حقّی از شما تضییع کرده یا کرده حرمتیبیو  به شما بدی

 درون خودتان بریزید یا ممکن است پرخاش کنید شوید وعصبانی می ؛سد حقّتان را پس بگیریدر نمی

 درما که ی ن تلقّ)هما یم این باشداگر من واقعاً تلقّ :عرض من این استمنتها  ؛ت کنیدخودتان را اذیّ و

کاری  !ای نیستخدا در عالم کسی کارهرکه اصلاً غی (سعی کردیم تبیینش کنیمطبیب عشق کتاب 

الله واقع  به اذن !انجام نشدکه  کان دهدبه من انجام شد بدون اینکه خدا ام که به دست این فرد نسبت

لا يَـفْعَلُ ]الله[ لِعِبادِهِ إِلاَّ  دهد به کاری که زیان من در آن باشد. دهد، اذن نمیخدا هم امکان نمی !شد

و یا به تعبیری بگوییم  ه خدا به آن امکان وقوع دادهاست کبیشترین مصلحت در آنی  1: لَهُمْ   الَْْصْلَحَ 

به من کرده، کار او نیست، کار خداست و خدا هم  کاری که او نسبتاگر  پس خدا انجام داده است.

  !؟چرا غضبناک بشوم؟ کاری کرده که بیشترین نفع را برای من داشته، اصلاً من چرا عصبانی بشوم

 ماند؟ ت باقی میعصبانیّ یکی برادیگر چه محرّ اصلاً. کنداش را میریشه ین اصلاًایعنی 

برای رشد  ،به او انجام دهم بحثش جداست. گفتیم آنچه خدا کرد العملی نسبت اینکه من چه عکس! بله

خردا گفتره در   کره  گونره   ی رشد خواهم بررد کره آن   هبهروقتی  ،امّا من از این بهترین !بهترین بودمن 
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غمر    اینجرا  ممکن است خدا به من گفته کهالعمل نشان دهم.  العمل نشان بده، عکس عکس شبرابر

بیشرتر عامرل    ،ایرن کره  ممکرن اسرت    !خودت نیراور کره فهمیردم    یاصلاً به رو !ندیده بگیر !عین کن

چرون دلیلری بررای کینره      پوشی کن.[ چشم] ی او باشد. یعنی شما از سر محبّت نه از سر کینه سازنده

پس من مشکلی با طرر  مقابرل    !به نفع شما بود ،خدا هم که کرد ؛خدا کرد ؛نداری. او که کاری نکرد

لذا مخلروق آن خردا را    .ست که من آن خدا را دوست دارما  او مخلوق خدایی ؛ی خداستندارم. او بنده

العملی نشران دهرم کره او  ررر      خواهم عکساز سر محبّت و خیرخواهی میحالا من هم دوست دارم. 

برا ایرن تصرمیم خرلا  اذن      ،کند یا حقّ کسی را بخرورد  توهینبه کسی قصد که این نکند. چون او با 

لرذا   !خواهم او صدمه ببینرد نمی ،صدمه زد. من چون دوستش دارم ؛خودش لطمه زدبه  ،تشریعی الهی

العمرل   به این فررد، عکرس   نسبت ،العمل نشان بده گونه که خدا گفته عکس آیم آنکنم؟ میکار می هچ

دلرم   !تلافری کرنم  ! خالی کرنم  ینه اینکه من دقّ دل !او  رر را نکند تا !دهم. تا او اصلاح شودنشان می

نجرات   ،زنرد  ررر مری   او که به یاز اشتباهرا  اوخواهم خواهم به او خیر برسانم. میمی! نه !خنک شود

 ،گویرد کره خیلری مهربانانره    جرا خردا مری    ندیده بگیر. یرک  ؛گوید غم  عین کنجا خدا می دهم. یک

که من اینبا او بجنگ.  گویدجا خدا می گوید سرش داد بزن. یکجا خدا می ر بده. یکمخفیانه به او تذکّ

العملی  العملی نشان دهم بستگی به این دارد که ببینیم خدا در این موقعیّت خاص چه عکس چه عکس

قّ نره بررای د  ! نه به نفع خرودم  ؛دهمانجام مینفع او به العمل را  را توصیه کرده است. منتها این عکس

 !ی زندگیش  رر نکنرد. دقّرت کردیرد؟   برای اینکه او در چرخه ؛دلی خالی کردن خودم. برای اصلاح او

یری  است. این اخم ادا امّا ته دلش عاشق این بچّه ؛کنداش اخم میخب دیدید مادر گاهی اوقات به بچّه

راسرتی از   بره یررد. او  گر کرردن بره خرودش مری    ی قهمادر قیافه ؛کندآورد. مثلاً قهر میدرمی کهست ا

گیرد تا آن بچّه متنبّه شود. بچّه سراخته  ی که قهر کرده میکس ی قیافه !خیر !اش قهر کرده است؟ بچّه

کنریم. یعنری اگرر     رفتارطوری باید  ه هم همیناصلاح شود. از بیراهه رفتن نجات پیدا کند. با بقیّ ؛شود

سرر طرر    بر  خدا گفت شمشیر بگیر ییجا یک ؛خدا گفت فریاد بزن ییجا ؛خدا گفت غضب کن ییجا
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ی نفرس و... باشرد، مفرت خردا     ت و دقّ دلری خرالی کرردن و تشرفّ    اگر اینها از سر عصربانیّ بزن!  مقابل

 ؛دلت از او صرا  صرا  برود    ،امّا اگر نه !بسا زجر هم دارد چه ؛اجر هم ندارد ؛پای خدا ننویس !ارزد نمی

دوسرتش  ؛ دلم نسبت به او صرا  صرا  اسرت    ؛نفع من بود به ،که شد هم یکار ؛ای نبودگفتی او کاره

بایرد   ، رر نکنرد  خدا گفته برای اینکه اواینجا حالا  ؛خواهم  رر نکند می ؛خواهم اصلاح شودمی؛ دارم

دقّرت   !از سرر مهرر   ،منتها نه از سرر خشرم   ؛زنمهم بزنی. گردنش را هم میرا شمشیر برداری گردنش 

اق عمل برا چراقو پراره    تی بیمارش را در ا بچّه ، شکممثل یک پزشک جرّاح که از سر محبّت !کنید؟ می

 !کنرد از سرر خشرم شرکم فرزنردش را پراره نمری       کره  او !کنرد ی خودش را پاره میکند. شکم بچّهمی

بررای اینکره    ،او از سر محبّتری کره بره ایرن بچّره دارد      !بگوییم عصبانی شده استکه چاقوکش نیست 

 کند. دقّت کردید؟ احی میبچّه را جرّ ؛کندی این بچّه را خوب کند، شکم این بچّه را پاره میبیمار

ادای رفتارهرای  اگرر فررد   گاهی اوقرات   رود. واز بین می ی غضب کلاًزمینه ،گر این نگاه بیایدا بنابراین

ه. آن هیجران  ته دلش بره خشرم نیامرد    ؛ته دلش غضب نکرده ،دهدمانند، انجام می شبیه غضب، غضب

مقرابلش را اصرلاح     کند برای اینکه طرنمایشنامه بازی می؛ دآور میدردارد ادا  ؛نفس ته دلش نیست

سرت کره درون مرا     ا درون من است. غلیان احساسری  خیری به طر  مقابلش برساند. اصل غضب ؛کند

درون مرن   . اصرل غضرب  کند و... بروز می گرانهآلود، پرخاش بعد به شکل رفتارهای غضب .فتدا اتّفاق می

ی یک فررد  قیافه ،ه اشتباهش شوداست. باید درونم غضب نباشد. ولی ممکن است برای اینکه او متوجّ

شبیه یک فرد عصبانی حر  بزنم. امّا درونم آرام آرام است. هیچ مشکلی برا  ؛ به خودم بگیرمرا عصبانی 

 .خواهم او اصرلاح شرود   ت میخاطر این محبّ به .ت هم به او دارممحبّ؛ ای از او ندارمهیچ کینه ؛او ندارم

بره خرودم بگیررم. حرالا     را فردی که مثلاً عصبانی شده  ی هقیاف، م که الانا ههم در این دیدرا اصلاح او 

 نم. ک ییرم، نمایشنامه بازی مگ یاین قیافه را م

 ؟نفس است ،یعنی وقتی درونت آرام نیست پرسش:
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ظلمرت   ،چون نفرس  !دیگر یقین بدانید هیچ خیری در آن نیست ،درون به هیجان آمداگر ! بله پاسخ:

کره چیرزی را    مح  است و هر رفتاری از محرّکات نفسانی ما برخیزد، رفتار ظلمانی است. ظلمت هم

 ]رفترارم خردایی   الهی تصرمیم گررفتم کراری بکرنم     ی هبا اراد و ،کند. امّا اگر نفس آرام بوداصلاح نمی

کنری، ایرن رفترارت    در میدان جهاد هم اگر شما به غضرب آمردی و رفترار مری     !ی در جنگحتّست.[  ا

زنی، آنجا رفتارت طر امر خدا، ر ایت خدا، به میدان آمدی و شمشیر میخا خدایی نیست. امّا اگر نه؛ به

  :نقل کرده ش راد که مثنوی داستانوعبد بنوو عمر ست. مثل داستان حضرت امیرا  یخدای

 زنررماز پرری حررق مرری  غمررن تیرر  گفررت
 

 ور تررررنمأمی حقّررررم نرررره مرررربنررررده 

 

خدا که مولای من اسرت   !ی حقّمبنده ؛ک نفسانی و منیّت من، مرا به این تیغ زدن وانداشتهیعنی محرّ

. امّا آنجا که آب دهان انداخت کشتم عبدود را بنوعمر مولذا زد به من امر کرده که شمشیر را فرو بیاور

عبردود بره    برن  وفوق این است که با ایرن رفترار عمرر    گرچه امیرالمؤمنین [.کردممّل أ]ت به صورتم

 ؛هایی چگونه رفترار کنریم  ما در چنین موقعیّت که به ما یاد بدهدخواهد  میولی  .هیجان نفسانی بیاید

کند که عمل خرال   این کمک می. العمل انجام دهیم زود تصمیم نگیریم عکس ؛مل کنیأمّیک خرده ت

آلود است. و اگر فقر   عمل اقلاً شرک ،ان سر بزند. چون به مح  اینکه محرّک نفسانی وارد شداز انس

   !آمیز است الحاد اصلاً نفس محرّک بود، عمل

خواهی بازی ای میامهندر بیرون هر نمایش .بنابراین باید سعی کرد این آرامش درون وجود داشته باشد

 .کنیهمان نقش را بازی کن. ولی نقش بازی می ،انده تو دادهه بمببین چه نقشی در این نمایشنا ،کنی

. ستی خلق خدا و طالب هدایت آنهابه همه درونت آرام آرام، را ی را ی و یک پارچه محبّت نسبت

ی اینکه چرا اینها از غصّه 2:آثارهِِمْ   باخِعٌ نَـفْسَكَ عَلىٰ   فـَلَعَلَّكَ  قرآن فرمود: !چگونه بود ببین پیغمبر

ی غصّه دهد که پیغمبراین نشان می !هید یتو داری خودت را به کشتن م ،ورندآ یایمان نم
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جنگیدند. امّا این بدان معنا نیست آمدند با ایشان میی دشمنانی که میوردند. غصّهخ یمشرکین را م

را دوست یعنی ته دلش آنها  !خوردشان را هم میامّا غصّه !جنگیدمی؛ جنگیدکه با مشرکین نمی

 خواست آنها را از این جهالت، از این انحرا ، از این شرک نجات دهد. جنگی همدلش می ؛داشت می

 از  لالت و گمراهی.  تشانبرای نجا، عشق به آنها و کرد، جنگی بود با محرّک محبّتکه با آنها می

را  یک کشرتی  :فرمودکه می علیه تعالی الله رضوان آقای دولابی ام از قول حاجنقل کرده الهدی مصباحیک مثال در 

رود جلرو. امّرا    شکافد و میمیرا وس  اقیانوس دارد امواج اقیانوس  ،پیما در نظر بگیرید، کشتی اقیانوس

قلرب مرؤمن    :فرمودمی !دراز کشیده، خوابیده، خواب راحت ،لم داده یمسافر ،ی این کشتیعرشه یرو

 ،پرخرروش  ،خود کشتی است. ظاهر مؤمن پرتلاش لمث ظاهر وجود مؤمن ؛مثل آن مسافر کشتی است

هیجان ندارد. بنابراین هر رفتاری از هیجان نفسانی برخاسرت،   ،امّا قلب مؤمن آرام آرام ؛جوش و پرجنب

خواهد می ؛رفتار ارزشمند نیست. ما برای خودمان آن کار را کردیم ؛رفتار خدایی نیست ، دیگرآن رفتار

 د.ارزش الهی ندار آن کار !کار بد یا کار خوب باشد

 مْ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ الَل ٰ 


